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این سوایی مم از نفس بشری است که بسیاری از مردم را در همه ادوار تارج به خود مشغول کرده 
است! 

چنانچه در ذات خود یکی از خطرناکترین سوال‌هایی است که متوجه ذات وجودی انسان می‌شود 
چرا که همه ارادات» حرکات. افکار و سلوک انسان» حول حور غایت و نمایتی می‌چرخد که به 
طبیعت حال راه به سوی آن می‌سبارد. به همین دلیل؛ الّه متعال مخ از غایت و هدف خلق را به 
زبايی این چنین بیان می‌دارد: وتا تاج والرنش الا لبون 4 [ذاریات: 57]» ترجه: «و 
من جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریده ام.» 

پس هدف از خلقت. عبودیت اللّه متعال است. پس عبادت. غایت خلق انسان است نه علت آن 
چنانچه بعضی این اشتباه را مرتکب می شوند.! 

بعضی بر اين خن معترض شده و می گوبند: آیا خداوند غنی و پی نیاز پیست؟ پس چرا ما را به 
عبادت کردنش امر نموده است؟ 

در جواب گفته می‌شود: اینکه گنت هدف از خلقت عبودیت و بندگی الّه است؛ به اين معنا نست 
که خداوند سبحان محتاج بندگي و عبادت ماست, بلکه نشان از احتیاح و ضعف ماست نسبت به 
این عبودیت و بندگی! چنانکه خود او می فرماید: چیاآیا الئاش ج ال ال ان ۳ هو لقن 
الحَمیدٌ 16 فاطر: ۱۵ ]. ترجمه: «ای مردم! نیازمند خدائید و خدا همو یی نباز و ستوده است.» 
پس با عبودیت و بندگی مخلوقات چیزی بر خداوند متعال اضافه ی‌شود و با عدم این بندگی» چیزی 
نز از او کاسته و قص نی‌شود. هانگونه که در حدیث قدسی آمده است: 

«یا عبادي نکم تخطتون باللیل والنهار» وانا آغفر الذنوب جمیعاء فاستغفروني آغفر لک یا عبادي انم 
ن تلو ضري فتضروني وان تلو قعي,فتمون» با اي لو آن وک وخ ونم وجنکزکازا 


۱- دراسات الأسوب القرآن الکرم - د. نشمد عبدالالق عضهة, ج۲» ص 6۷۲. 
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علی ی قلب رجل واحد من» ما زد لك في ماک شیاء با عبادي لو آن ول وآخرگ وافسک 
وجتک کوا علیآنر قلب رجل واحده ما قص فك من ملكي شین 

ترجه: «ای بندگانم! شا شب و روز دچار خطا و اشتباه می‌شوید و من بخشنده‌ی مامی گناهانم» 
پس از من طلب بخشش کنید» شا را می‌بخشم. ای بندگانم! شب توان زبان رساندن به من را ندارید. 
تا زیام رسانید و توان سود رساندن به من را نیز ندارید. تا به من سودی رسانید. ای بندگان من! 
آگر اولین و آخرین و جن و انس شا بر یک حالت و حالت قلب متقی‌ترین فرد خودتان باشیید ( 
هه در بالاتر سطح از تقوا باشد)» اين هیچ چيزي به ملک و قدرت من نی‌افزاید. ای بندگام! آگر 
اولین و آخرین و جن و انس شا بر یک حالت و حالت قلب فاجرترین فرد از خودتان باشید (آگر 
هه در آخرین درجه از ور باشید مانند فاجرترین فرد از شا)» این تفای جاک من نی‌کاهد.» 
پس عیادت وف بندگان به معنای احتیاح و ضعف خدای تعالی نست بلکه احتیاح و ضعف 
بندگانش را می‌رساند. 


توضیح بیشتر مساله: 

آکر شخصی برای بنای ساختان؛ به یک مندس معباری نیاز داشته باشد و بداند که در همان شهر» 
مندسی بسیار زیرک و توافند وجود دارد که کی برتر و عالتر از او نیست و همچنین شخصی دیگر 
را می‌شناسد که در این زمینه ارت کتری دارد. حال نفس بشری به سمت کدام یک مقایل است 
و کدام یک را برای کک به خود انتخاب می‌کند ؟! 

پذون شک ضواب وان ی اون اس هرا کفدان کملرق است و ار مان و وت این 
بز صرف شود باز هم میل به سوی او بیشتر است و دلیل آن این است که انسان فطرناً در جست 
قرو کال است و یم کت رید ماد هن اش است: 
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نبراین حال ما بیاد چگونه باشد در مقابل کال مطلقی که هیچ عیب و تقصی در او راه ندارد؟ 
خداوند در ذات» اسیاء و صفات و افعالش کال مطلق است. پس سراوارتر است که او را بجويم 
ی 

در این کلام خدای تعالی تأمل کی که می‌فرماید: #ي ال لآ له لا تا قاغبذني وأقم الا 
لكري 4[ طه: ع۱]. ترجمه: «هبانا من اه هستم» و معبودی بر حق جز من نیست. پس مرا 
پرستش کی و ماز را بخوان تا به یاد من باشی.» 

بیاندیش چگونه به کیال ربوییت و ِِ تک 0 امر به عبادت نمودنش می‌کند. از 
مت دیگر از نعمتهای کیال مطلق. این لر صفات. افعال رتش را برغ ان و 
ظاهر گرداند. و آکر همه مخلوقاتش بدون ی او بودند چنین اثر کال نایان 
می‌شد. حال آنکه او اثر کیال فضل, کم و محبتش را بر ما ظاهر کرده است! 

ا اینکه چگونه کیال رمت و جلم و مغفرتش را ظاهر کند آگر انسانی نباشد که گناه کند و سپس 
توبه نماید؟! یا چگونه کیال عدلش را ظاهر کند اگر افرادی نباشند که خطاً کنند ؟! 

به همین دلیل خداوند متعال خلوقات را آفرید تا عبادت شود چنانکه می‌فرماید: بخ له ماو 
ایغ والازش ومن فبی وان ّن ال سیخ بتنده ولکن لا هون تبحم 4 | ِ + 
ترجه: 0 کنند و هیچ 
موجودی نبست مگر اینکه حمد وثنای وی می‌گوید ت شوه 

آما غر از طاعت و بندگی راه دیگری ندارند اما خداوند متعال جن و انس را از سایر مخلوقات جدا 
فوده و با عطای حریت و آزادی انتضاب آحا را تکریم نوده است. آنان مختارند او را اطاعت نایند 
و یا عصیان کنند. صامان با خوشایندی و به طمع فضل و کرمش او را عبادت می‌کنند و غبر آنان 
نیز او را عصیان خواهند کرد و با عدل خود در موردشان حک خواهد کرد. این یکی از حمترین 
مظاهر کالات الهی است 
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ار ۵۰ ۳ 1 ِ از ِ ای است که ِِ متعال بر همه خلوقات عرضه نود 
خبر می‌دهد: 2 7 لاه السُمَاواتِ والأْْض ِ_ فان آن یلها واشمش 
مثها وخ الانسان > [احزا «اتب: ِ 
خودداری کردند و از ریبدت و اسیان او بر اشت ار 

ابن عباس تشد می‌گوید: «طاعت و بندگی را بر آنحا عرضه نود اما نتوانستند تحمل ایند سبس به 
آدم ِا فرمود: ای آدم؛ من این امانت را بر آسیان‌ها و زمین و کره‌ها عرضه کردم توانایی حمل آن را 
نداشتند آیا تو آن را حمل خواهی ککد؟ او نبز گفت: پروردگارا آن چیست؟ فرمود: آگر نیکی کنی» 
پاداشت داده می شود و آگر گناه فودی. عقاب خواهی شد. آدم له نز آن را اخذ و حل نود.»۱ 
ها اسان ام ن شاشت ان که مت ففین کل و کرت تانب و شرت مین را فر ک 
کده ا یت تاک در اد دامه آپه می‌فرماید: : یقرب له متا فقبی لفات والغضرکین والشرکات 


قوب ال علیاغژیزن وتات وان ال وا وحم [حزاب: ۷۳ 

ترجمه: «تا((سرانجام) خداوند مردان و زنان , منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب دهد و مردان و 
زنان موّمن را بخشاید و خداوند آمرزنده‌ی حربان است.» 

از جعفر صادق له سوال شد: خداوند چرا مخلوقات را آفرید؟ در جواب گفت: به این دلیل که 
خدای متعال دارای احسان فراوان است و بدین جمت خواست از اين احسان خود بر مخوقاتش 
سرازیر کند در حالی که از آنحا بی نیاز است و برای کسب نفع یا دفع ضرری آتحا را خلقی نکرده 
است بلکه برای رسیدن به احسان و فضل آمحا را آفرید و پیامبران را برای راهغایشان به سوی خود 
ارسال کرد پس هر کس نیکی و احسان کند؛ با کعشت به او پاداش می‌دهد و هر کس عصیان نموده 
و از حق سر باز زد؛ با آتش منم مجازات می‌کند.۲ 


(- جامع البیان فی تأویل القرآن - ابن جریر الطبری» ج ۰۲۰ صص ۳۳۷ - ۳۳۸. 
۲- الکشف والبیان عن تفسیر القرآن - الثعلیی» ۰۷ ص ۰. 


مسرت ی سس آرد شبهات ملحدین | 
و این غایت و حایت کال است که به بعضی از مخلوقاتش قدرت و اختیار عطا کند تا مان طاعت 
و معصیت مختار باشد که آگر عبادت او را اتعخاب نود به فضل و کرم خداوند نایل آید بدون هیچ 
جبر و آکراهی چرا که امر خداوند متعال بزرگتر از آن است که کسی را مجبور و مقهور سازد. چون 
انسان حامل این , امانت گشت» او را بر سایر مخلوقاتش برتری کرامت داد و اين فضل عظم را 
0 او جده فایند و او را در زمین خلیفه قرار دا 


ابن جریر طبریج در تفسیرش در ببان این آیه کربه: وا قال ریت لملایة ِني جاعل نی الزض 
یه [بقره: ۰]۳۰ ترجه: «و به یادار آتگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمین 
جانشینی 3 می‌نویسد: «من در زمین جانشینی قرار می دهم تا میان خلق حع فاید و این 
خلیفه کی نبست جز آدم و هر آن کس که در مقام طاعت الّه مانند او باشد و مانند او مطیع 
پروردگار بوده و به عدل میان مردم حک ناید. اما فساد و خون ریزی بغیر حق. از خلیفه او سر 
نفی‌زند و از امور آدم نیست چرا که افساد و خون ریزی ناحق را به ذریه آدم نسبت نی‌دهد. به این 
معنا که هر کس چنین خصوصیاتی داشته باشد از طاعت و بندگی پروردگار (فطرتا) خارج 9 
که شرط اصلی خلیفه و جانشینی پروردگار در حاکیت و عدالت است.»۱ 

لازم به در است که ظهور کیال خداوند متعال نیازمند وجود انسان نیست بلکه ظهور آثار کال 
مطلق او بر انسان هویدا می‌شود بدون احتیاح به خود انسان چنانچه خورشید اثر نورش را اظهار 
می‌کند نات احتیاجی نز به ساير خلوقات ندارد! و مثال برتر از آن خداست.۲ 

چه بسا شخصی بگوید: این تحمل امانت را به یاد نمی‌آورم ؟! 

جواب این است که: سر امتحان و آزمودن نیز همین است. آگر ما اين عهد و میثاتی مح را با 
پروردگارمان به یاد می‌آوردیم. هرگز از عبادت و اطاعتش روی گردان نبودیم و در نتيجه فایده‌ای 
در آزادی انتخاب مُی‌بود! 

۲- در این رابطه می‌توان به سخنان دکتر ذاکر نایک در لینک‌های زیر رجوع شود: 


۷ 7۷2۵ ۵۲۵۰ 60۵۳۱/۱۷۷ .6 9 با ۰۷۵۵ ۷۷۷۸۷۸۷۸۸//: ۱۲۵6 
۸۲ ۲۷2 ۵۲۵ 60۱۳۱/۱۷۷ 6۰ ۵ب ۰۷9۱۵ ۷۷۷۸۷۷۸۷//: ۱۲۵5 
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چرا که حقیقت انتخاب به امان به غیب بر می‌گردد و منقین ای نون یب ب [بفره: ۳]. 
ترجمه: «کسانی هستند که به غیب و مان پنهان ایان دارند.» و آگر این امر غیبی نی‌بود همه مردم 
این امر خداوند را استجابت می‌کردند. چنانکه آگر در امتحانی از دانش آموزان همه منابع سوال و 
جواب را برایشان بازگو فایم؛ همه آنحا بدون استلناء قادر به پاخگویی هستند و در نتیجه معنایی 
برای امتحان و آزمودن نمی‌ماند. 

عرضه تحمل این امانت به خودی خود. مظهری از مظاهر کیال. رمت. مغفرت و عفو خداوند 
یواست زک لین کرد نو وروی 

قام و کیال آن را ادا نماید بلکه بدون تردید. تقصیر و و کاست در این ادا رخ خواهد داد. چنانجه 
برای ت داد! 

ابن عباس تیا 3 «امانت بر آدمعته 4 ۱ اه هر ی ات با بو ار 
اطاعت مودی تو را مشمول غفران خود می‌کنم و آگر عصبان نمودی, تو را عذاب خواهم داد. آدم 
گفت: قبول نمودم. سپس سبس ابن عباس نتید می‌گوید: به | ندازه زمان میان عصر تا شب نگذشته بود 
که آدمته دچار خطا و معصبت شد!»۱ 

پس زمانی که تقصیر و خطا از انسان جدا نیست و همراه اوست. مومن پس از خطا و معصیت به 
سرعت روی به سوی پروردگار خود می‌فاید و توبه و استغفار می‌کند و خداوند متعال نیز وعده 
داده که او را می‌بخشاید و مورد غفران خود قرار می‌دهد و اینگونه نیز بار دیگر» کیال عفو و رمتش 
را ظاهر می‌فاید. 

در اين مورد پیامبرَْ می‌فرماید: «والني نفسي بیده لو ل) تذنبوا آنهب الّه بک» وجاء بقوم یذنبون» 
فبستغفرون ال فیغفر طم.»" 


(- جامع البیان نی تأوبل القرآن - ابن جریر الطبری» ج ۰۲۰ ص ۳۳۷. 


۲ صیح مسام ج ص۲۱۰ ح۲۷۶۹. 
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ترجمه: سیگ به ذانی که جام در دست اوستء آگر گناه نی‌کردید» خداوند هر آینه شا را ا 

برده» قومی را می‌آورد که گناه کنند و به تعقیب آن از خدا آمرزش طلبند و خداوند بر ایشان 

پیامرزد.» 

از مت دیکر آگر دانستم که پروردگار ما خالق» ۹ مدبر و به وجود آورنده ما از عدم اس 

و در مقابل نیز ما مخلوقانی ضعیف و فتیر هستیم. پس باید حال ما در مقابل چنین پروردگاری چگونه 

باشد؟! چه رفتاری باید در مقابل او بروز دهج ؟! 

بدون شک تنها راه. فروتنی» انقیاد و اطاعت از چنین خالق توانایی است که اين نیز برترین راه و 

منزین آعهاست. 

رای روشنگری بیشتر مثالی را ذکّ می‌کنيم - له الثل الأعلی-» آگر پادشاهی بر مردم زیر دست 
د احسان کند. عدل او زبان‌زد 0 باشد» ۳ امانتش از روی شفقت و عدالت 

باشد؛ عملکرد مردم زیل فتیت او این چگونه باشد ؟! 

کترین چیزی که چنین مردمایی وظیفه دارند در مقابل چنین پادشاه حربانی انجام دهند. حد و ثنا و 

تشکر بسیار است. حال باید خلوق مانند انسان چگونه خالق خود را ستایش ناید که از ِِ 

فرزندش حربانتر و دلسوزتر است ؟! آیا منطقی نیست که او را عبادت مایم و گوش به فرمان او 


این مسألهای است که قرآن کم در ابتدای کتابش به آن پرداخته است و می‌فرماید: #الْحفد له 
رت الْعلیی (۲) الرخ خن الرجم (۳) مالك توم ال (2) را ند وال تین 4 [فاحه: ۲ - ۵] 
ترمه: «ستايش خصوص خداوندی است که پروردگار مانیان است. بخشندة حربان است 
صاحب روز جزا است. تنها تو را می‌برستم و تنها از تو یاری می‌جویج.» براستی که آفریدگار 
روزی دهنده و چاره ساز» مستحق عبادت و پرستش است 

پس خداوند متعال مارا امر به عبادت تکرده چون محتاح به این عبادت است بلکه طبیعت رابطه 


میان مخلوق و خالق باید اینگونه باشد و این رابطه مقتضی آن | ست و اینگونه است که او غنی بوده 


هدف از وجود ما جیست؟ آرد شبهات ملحدین | 


و کفر و عصیان را برای بسدگانش پی‌خواهد و بدان راضی نبست. چنانکه می‌فرماید: ن نوا 
له عنک ولا ری لیباده ار وان تَفکروا بوضه لح > [زمر: ۷] 

ترجمه: «آگر کافر گردید (بدانید که) پی گیان خداوند از شما ی نیاز است وی کفر را برای بندگان 
ای و سس 

اما آبا حقیقتاً ما نیازمند عبادت هستیم؟ 

بگذارید با به هط نوین پا دهیم. 

بسیاری از دانشمندان علوم تجربی اذعان دارند که تعبد و تدیتن خاصبت و صفتی اساسی در انسان 
است که موّرخین نز به این حقیقت اشاره کده‌اند! 

از جمله آها خن مشهور مورخ پونان باستان "پلوتارک" (۳۱۵۶۵۲6۳) است که گفته: «در تارج 
بلادی را یافته‌ایم که مدارس نداشته‌اند. شهرهایی یافته‌یم که حصن و حفاظی نداشته‌اند. همچنین 
شهرهایی یافت شده‌اند که بهارستان و جایی برای مداوای مردم نداشته‌اند اما هرگز در تارج شهر يا 
بلادی را نيافتيم که عاری از عبادتگاه باشد!»! 

این امر فقط به ات‌های پیشین منتهی بی‌شود بلکه امروزه در علم پزشکی فرعی از فروعات علم 
اعصاب به اسم ۷۰ اه !۰ وجود دارد که به کک آن می‌توان حقیقت ارتباط میان آرامش 
اعصاب با تعبد (عبادت کردن) را کشف کد. 

بلکه اين وضعیت. آن‌ها را وادار مود تا به جستجوی «ژن مسئول عبادت» برآیند! و این‌گونه بود 
که دانشمند آمریکایی دين هامر ۳۵۳6۲ 0620 کتایی نوشت تحت عنوان «ژن خداباوری 
(یکود اجان در ژن‌های ما قرار گرفته است؟)». برخی هم به جستجوی راز دین داری در 
پرداختهاند. چنانکه پروفسور «کفن نیلسون». متخصص عصب‌شناسی چنین مود» او کنابی را تحت 

نام » انگیزه‌ی خدا (آیا دین در عقل‌های ما فرو برده شده است؟)» نوشت. 


هدف از وجود ما جیست؟ [رد شبهات ملحدین | 


در هر حال این دراسات و اين تحقیقات دلیل بر این است که به اين باور و يقین رسیده‌اند که تعبد 
و عبادت. در نقس انسان کادینه شده و ربشه‌ای اصیل دارد. اين یعنی انسان شدیداً نیازمند 
عبادت و تعبد است نه اينکه خداوند متعال نیازمند اين عبادات باشد: 2فِ الم عْ عن ال 4 
[آل عمران: ۰]۹۷ ترجمه: «پس خداوند از مانیان یی نیاز است.» 

در بایان 0 ین اسبان! پرشتشن اه متعال و عبادت نودنش» از مقتضیات کال الهی 
است و این خود اْسا ست که نبازی شدید به غبادت و اطاعت خدای تعالل دارد که نوعی غریزه 
و فطرت انسانی یم از و سای رن از آما خود را 
حروم 0 حال آنکه او بانگ می‌دهد که: ۶و سا عبايي عَني فان پ ا خن دَعةً 
لقاع زذ دغان فلّشتجیبوا ی لي ولیویئوا يلم تشد شُدُون ؟ [بفره: ۱۸] 

ترجه: «و هرگاه بندگانم از تو درباره‌ی من سوال کنند. (بگو) من نزدیک هتم و دعای دعاکننده 
را هرگاه مرا خواند اجایت می‌کنم» پس باید فرمان مرا اجابت کنند و به من اجان بیاورند تا راه یایند.» 


(رد شبهات ملحدین) 


اردیبهشت / ۱۳۹۹ 


